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نقد فرهنگ

شهر آدم‏های یک‏شکل 
قصه‏فروش

هرصبح‏که صفحه‏گوشــی را بــالا می‏آوریم، بــاد نامرئی 
شــبکه‏های اجتماعی روی شــهر می‏وزد و همه قصه‏ها 
را یک‏شــکل می‏کند. انگار صحنه‏ای اســت کــه هر روز 
همــان نمایــش تکــراری روی آن اجرا می‏شــود؛ همان 
عکس‏های کافی‏شــاپی، همان توصیه‏های انگیزشی، 
شهری جادویی‏که ســاکنانش به‏طرز عجیبی شبیه هم 
شده‏اند. انگار دستی پنهان پشــت دیوارهای شیشه‏ای 
اینستاگرام، هر صبح از نو چهره‏ها، حرف‏ها و روایت‏ها را 
قالب‏گیری می‏کند. سلفی‏های هم‏چهره، دلگرمی‏های 
مهندسی‏شده و شیرین‏کاری‏هایی که از کارخانه الگوریتم 
بیرون می‏آیند، نفس قصه را در سفری اجباری به‌سمت 
شباهت می‏برند؛ جایی‏که آدم‏ها دیگر روایتگر نیستند، 
بلکه نسخه‏های تکثیرشده یکدیگرند. گویی روح روایت 
در این سرزمین، زیر خاکستری از تکرار دفن شده است. 
این جادوی شباهت، فردیت را می‏بلعد و قصه‏های ما را به 
کالاهایی آماده مصــرف بدل می‏کند؛ جادویی‏که روایت 
را از ریشــه خشک می‏کند و آدم‏ها را آرام به عروسک‏های 
قصه‏فروش تبدیل می‏ســازد. زمانی قصه ما را کنار آتش 
دور هم جمع می‏کرد، دل‏ها را به هم نزدیک می‏ســاخت 
و خیــال آینــده‏ای مشــترک را زنده نگه می‏داشــت. اما 
حالا نمایشــگرها، جــای آن آتــش را گرفته‏اند و هرکس 
را با نســخه‏ای طراحی‏شــده از »خود« تنها گذاشته‏اند؛ 
نســخه‏ای‌که برای زندگی نیســت، که برای خوشــایند 
الگوریتم‏ها ساخته شده اســت.  ما به »انسان موبایلی« 
تبدیل شده‏ایم. تلفن‏همراه شده معبدی‏که در آن به‏جای 
سکوت و راز، همه‏چیز باید گفته و عرضه شود؛ چون هرچه 
آشکارتر، ارزش‏مندتر است و هرچه پنهان‏تر، تهدیدی برای 
ســود پلتفرم‏هاست. در ایران امروز، این روند شکل بومی 
خودش را دارد؛ زندگی خصوصی، صحنه عمومی شده 
است. روایت‏های سریع و قابل‏مصرف، جای داستان‏های 
انســانی و پُرجزئیات را گرفته‏اند و از پزشک و معلم گرفته 
تا سیاستمدار، همه در قالبی استاندارد و تکراری ریخته 
می‏شــوند. این استانداردســازی چنــد لایــه دارد. اول، 
الگوریتم‏ها هستند که عادت‏های ما را می‏خوانند و فقط 
قصه‏هایی را جلو چشــم‏مان می‏گذارند که راحت هضم 
شــوند. دوم، اقتصاد توجه اســت؛ آن روایت‏هایی که در 
۱۵ ثانیه جا می‏شوند، به‏صرفه‏ترند و برای تولیدکنندگان 
محتوا سود بیشــتری دارند. سوم، فرهنگ تقلید است. 
در جامعه‏ای‌که »دیده‏شدن« معیار موفقیت شده، تقلید 
از مدل‏هــای پُربازدید، منطقی‏تــر از خطرکردن و گفتن 
یک روایت تازه به‏نظر می‏رســد و نتیجه‏اش روشن است؛ 
قصه‏هایی با یک ریتم، یک زبــان و یک پایان. اما تراژدی 
فقط این نیســت که همه شــبیه هم شــده‏اند. تراژدی 
عمیق‏تر این اســت که نیاز به حقیقت و روایت اصیل هم 
کم‏رنگ شده است. در پزشکی، اپلیکیشن‏هایی که برای 
بهره‏وری طراحی شده‏اند، به بیمار فرصت نمی‏دهند که 
داستان کامل دردش را بگوید؛ فقط قالب‏ها را پُر می‏کند 
و از هــر فرد، یک بســته علائم می‏ســازد. در آموزش هم 
همین اســت. کلاس‏های آنلاین و دوره‏های انگیزشی، 
فرمول‏های ازپیش‏ســاخته می‏فروشند و به جوان ایرانی 
یاد می‏دهنــد که چطور داســتان خودش را »براســاس 
تقاضا« بسته‏بندی کند؛ نه اینکه چطور زندگی پیچیده 
و واقعــی‏اش را روایت کند. بااین‏حال نباید ناامید شــد. 
قصه‏گویی همیشه از بالا و از چهره‏های مشهور نمی‏آید 
که از دل زندگی روزمره هم زاده می‏شود. کودکان، محله‏، 
خانواده‏ و گروه‏های کوچک هنری هنوز زادگاه روایت‏های 
ناب‏اند کــه، نه الگوریتم‏هــا آنها را می‏شناســد، نه توان 
بازتولیدشان را دارد. مقاومت هم می‏تواند از جای کوچکی 
شــروع شــود؛ یک گفت‏وگوی طولانی، عکسی‏که یک 
واقعیت ساده و صادقانه را نشان می‏دهد، یا نوشته‏ای‌که 
نویســنده‏اش شــهرت دیجیتــال را پس می‏زنــد و فقط 
می‏خواهد »حرف واقعی« بزند. جامعه‏ ما که سال‏هاست 
با بحران اعتماد درگیر است، نیاز دارد روایت‏هایی داشته 
باشــد که نه برای لایک‌گرفتن نوشته می‏شوند و نه برای 
جذب ســریع مخاطب. ما محتاج قصه‏هایی هستیم که 
بتواننــد تناقض را تحمل کننــد؛ روایت‏هایی‌که بپذیرند 
درد هســت و امید هم هست، خستگی هست و شور هم 
هست. چنین قصه‏هایی‏اند که می‏توانند فضای‌عمومی را 
 ـگفت‏وگویی واقعی، نه  دوباره زنده کنند و امکان گفت‏وگو 
 ـفراهم آورند. اما چگونه؟ به‌نظرم بخشی از پاسخ  نمایشی 
فنی است؛ تنظیمات پلتفرم‏ها، الگوریتم‏هایی‌که تنوع را 
پاداش دهند و مقرراتی‌که انباشت داده‏ها را محدود کنند. 
بخش دیگر سیاسی و فرهنگی است؛ تحکیم نهادهای 
مدنی که دوام روایت‏های محلی را تضمین کنند و آموزش 
رسانه‏ای‌که مردم را به خواندن روایت عمیق‏تر تشویق کند. 
بخش سوم، اخلاقی است؛ هرکدام از ما باید بپرسیم چرا 
می‏خواهیم دیده شویم و چه قیمتی برای این دیده‌شدن 
می‏پردازیم. اگر امروز همه قصه‏ها شبیه هم‏ هستند، فردا 
شــاید ‏کســی اصلًا قصه گوش ندهد و اگر ‏کسی گوش 

نداد، قصه‏ها می‏میرند.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

2-4-برندسازی توریستی
نســخه‏ای از مولانا که توســط ترکیه و از طریق ترجمه‏های 
بــازاری )مانند ترجمه‏هــای کولمن بارکــس در آمریکا که زبان 
فارسی نمی‏دانست( ترویج می‏شود، نسخه‏ای »توریست‏پسند« 
و تهی‏شده از ریشه‏های اســامی و ایرانی است. در این روایت 
مولانا، نه یک فقیه و عارف مســلمانِ ایرانی، بلکه یک »هیپی 
قرون وسطایی« و پیام‏آور عشق جهانی است که می‏توان رقص 
ســماع او را در هتل‏ها و رســتوران‏های استانبول به‏عنوان یک 
کالای اگزوتیک مصرف کرد. این استحاله فرهنگی، خطرناک‏تر 
از مصادره فیزیکی است، زیرا ماهیت اندیشه را تحریف می‏کند.

 جبهه جنوبی: خلیج‌فارس و اختراع سنت �
ویــژه  بــه  فــارس،  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 

امارات‏متحده‏عربــی و قطــر، به‏دلیــل فقــدان عمق 5
تاریخی طولانی و یکجانشین، اســتراتژی متفاوتی را در پیش 
گرفته‏انــد: »واردات میراث« و »عربیزه‌کــردن« تکنولوژی‏های 

ایرانی.
1-5- مناقشه بادگیرها

»بادگیر« یکی از شاهکارهای مهندسی کویر در ایران است 
که نماد شهرهایی چون یزد و کرمان به‌شمار می‏رود. این فناوری 
در قرون اخیر توسط مهاجران و بازرگانان ایرانی )به‏ویژه لاری‏ها 
و بســتکی‏ها( به کرانه‏های جنوبی خلیج‌فارس منتقل شد. اما 
امــروزه امارات‌متحده عربــی در تبلیغات گردشــگری و حتی 
پرونده‏های یونســکو، بادگیــر  )Barjeel( را به‏عنوان »معماری 

سنتی عربی« معرفی می‏کند.
این اقــدام، مصداق بارز چیزی اســت که اریک هابســبام 
»اختراع ســنت« می‏نامد. بــا حذف نام »بادگیــر« )که واژه‏ای 
فارســی اســت( و جایگزینی آن بــا واژگان عربــی، همچنین 
نادیده‏گرفتن خاستگاه ایرانی سازندگان اولیه دوبی و شارجه، 

تاریخ معماری منطقه بازنویسی می‏شود.
2-5- ابن‏سینا و »دانشمند عرب«

در جهان عرب، ابن‏ســینا اغلب به‏عنوان »دانشمند عرب« 
معرفی می‏شود، صرفاً به این دلیل که آثار علمی خود را به زبان 
عربی )زبان علمی آن دوران( نگاشته است. این استدلال مانند 
آن اســت که نیوتن را به‏دلیل نگارش اصــول ریاضی به لاتین، 
رومی بدانیم. کشــورهای عربی با تأسیس جوایز بین‏المللی و 
نام‏گذاری بیمارستان‏ها و دانشــگاه‏ها به‌نام ابن‏سینا و معرفی 
او در کتب درســی به‏عنوان مفاخر عرب، هژمونی روایی خود را 
تثبیت کرده‏اند، درحالی‌که ابن‏سینا خود در آثارش به‌صراحت 
به تبار ایرانی‏اش اشــاره دارد و دانشــنامه علایی را به فارســی 

نگاشته است. 
3-5- دیپلماسی موزه‏ای: خریدن مشروعیت

تأسیس موزه‏های عظیم مانند »لوور ابوظبی« و »موزه ملی 
قطر« و همکاری با مؤسســات غربی، بخشی از استراتژی این 
کشورها برای تبدیل‌شدن به کانون‏های فرهنگی جدید منطقه 
اســت. در این موزه‏ها، آثار تمدن ایران باستان و دوران اسلامی 
اغلــب در چارچوب‏های روایی خاصی چیدمان می‏شــوند که 
نقش فلات ایران را کمرنگ و پیوستگی فرهنگی خلیج‌فارس با 

جهان عرب را برجسته می‏کنند.

جبهه شرقی: افغانستان و تراژدی میراث مشترک �
داســتان افغانســتان متفاوت اســت. اینجا سخن از 

بیگانگی نیست، بلکه دعوای دو برادر بر سر ارثیه پدری 6
اســت. افغانستان بخشی جدایی‏ناپذیر از خراسان بزرگ و مهد 

زبان فارسی )دری( است.
1-6- نزاع بر سر زادگاه

افغانستان با تکیه بر اینکه بلخ )زادگاه مولانا( و هرات )پایتخت 
تیموریــان( در خــاک این کشــور قــرار دارند، ادعــای مالکیت 
انحصاری بر شــخصیت‏هایی چون مولانا، جامی و کمال‏الدین 
بهزاد را دارد. طالبان حتی اخیراً تلاش کرده است تا مینیاتورهای 

بهزاد را به‏عنوان میراث افغانستان در یونسکو ثبت کند.
چالش در اینجا، انکار پیوســتگی فرهنگی است. مرزهای 
کنونی ایران و افغانستان محصول بازی بزرگ قرن نوزدهم است 
و جدا کردن مفاخر خراســان و تقسیم آن‏ها بین تهران و کابل، 
مثله‌کردن یک پیکره واحد اســت. اعتراض افغانستان به ثبت 
مشترک مثنوی معنوی توسط ایران و ترکیه، نشان‏دهنده عمق 

حساسیت‏های هویتی در این کشور است.

ریشه‏های روان‏شناختی و انگیزه‏های سیاسی �
چرا این کشورها چنین عطشی برای تصاحب مفاخر 

ایران دارند؟ تحلیلگران به چند عامل کلیدی اشــاره 7
می‏کنند:

1-7- ناامنی هستی‏شناختی 
دولت‏هــای تــازه تأســیس بــرای بقا نیــاز به ریشــه دارند. 
جمهوری‏آذربایجان برای اینکه نشان دهد یک ملت کهن است، 
نــه محصول قراردادهــای ۱۹۱۸ و ۱۹۹۱، باید تاریخ خود را به 
عقب بکشد. اگر نظامی‏گنجوی ایرانی باشد، پس گنجه در قرن 
دوازدهم یک شهر ایرانی بوده است و با این روایت رسمی باکو در 
تضاد است. بنابراین مصادره مفاخر یک ضرورت وجودی برای 

حفظ انسجام ملی و مشروعیت رژیم سیاسی است.
2-7- ایران‏هراسی و انزوای فرهنگی ایران

یک انگیزه پنهان اما قدرتمند، تلاش برای تهی‏کردن ایران 
از سرمایه نمادین آن است. اگر جهان بپذیرد که ابن‏سینا عرب، 
مولانا ترک و بادگیر عربی است، ایران به چهره‏ای تقلیل می‏یابد 
که رســانه‏های غربی می‏سازند؛ کشوری منزوی، خشن و فاقد 
عمق تمدنی. مصادره مفاخر، بخشی از پروژه »مهار فرهنگی« 

ایران است.
3-7- اقتصادِ هویت

در عصر پســانفت و اقتصاد دانش‏بنیان، »میراث« پول‏ساز 
اســت. گردشــگری فرهنگــی یکــی از ارکان اقتصــاد ترکیه و 
چشــم‏انداز ۲۰۳۰ عربستان اســت. داشــتن برند »مولانا« یا 
»ابن‏ســینا« یعنی جذب میلیون‏ها توریســت و ســرمایه‏گذار. 
فرهنگ در اینجا نه به‌مثابه ارزش معنوی، بلکه به‏عنوان »نفت 

جدید« استخراج می‏شود.

 بستر حقوقی: یونسکو و خلأهای قانونی �
آیا ایران می‏تواند شــکایت کند؟ پاســخ کوتاه »خیر« 

اســت، اما پاســخ دقیق‏تر پیچیده است. کنوانسیون 8
پاسداری از میراث ناملموس یونســکو )۲۰۰۳( صراحتاً اعلام 
می‏کند کــه ثبت یک اثر به‌نام یک کشــور، به‌معنــای انحصار 
مالکیت یا تعیین منشأ تاریخی آن نیست. هدف، »پاسداری« 
است. اما درعمل کشورها و رسانه‏ها با این فهرست مانند »تالار 
مشاهیر« یا »سند مالکیت« برخورد می‏کنند. وقتی جمهوری 
آذربایجان ســاز »تار« را ثبت می‏کند، افکار عمومی جهان آن را 

به‏عنوان یک ساز آذری می‏شناسد، نه ایرانی.
ایران در بســیاری از موارد دچار انفعال و کندی بوروکراتیک 
بوده است. در پرونده چوگان، جمهوری آذربایجان پیش‏دستی 
کــرد و چوگان را به‌نام خــود )Chovqan( ثبت نمود. ایران تنها 
پس از اعتــراض و با تأخیر توانســت پرونــده‏ای جداگانه ارائه 
دهد. درمقابل موفقیت‏هایی نظیر ثبت چندملیتی »نوروز« )با 
مشارکت ۱۲ کشور( نشان می‏دهد که راهکار اصلی، دیپلماسی 

فعال برای ثبت‏های مشترک است، نه جنگ بر سر انحصار.

 نقش هوش مصنوعی و فضای‌مجازی: �
استعمار دیجیتال �

خطرناک‏ترین جبهه امروز، نه در راهروهای یونسکو، 
بلکه در سرورهای سیلیکون ولی است.9

1-9- سوگیری الگوریتمیک 
هوش مصنوعی مولد مانند چــت جی‌پی‌تی و میدجورنی 
براســاس داده‏های موجود در اینترنت آموزش می‏بیند. از آنجا 
که حجم محتوای تولیدشده توســط ترکیه و کشورهای عربی 
به زبان انگلیسی درباره مفاخر منطقه بسیار بیشتر از محتوای 

ایرانی است، هوش مصنوعی دچار سوگیری می‏شود.
  وقتــی از هــوش مصنوعــی تصویــر »مولانا« خواســته 
می‏شــود، اغلب تصویری با مؤلفه‏های ترکی و کلاه‏های نمدی 

قونیه تولید می‏کند، نه پوشش خراسانی.
  در متــون تولیدی، هــوش مصنوعی اغلب ابن‏ســینا را 
»دانشمند جهان عرب« معرفی می‏کند، زیرا فراوانی این عبارت 

)Arab Scientist( در کورپوس متنی انگلیسی بیشتر است.
2-9- جنگ ویرایشی در ویکی‏پدیا

ویکی‏پدیا منبع اول حقیقت برای میلیاردها انسان، همچنین 
منبع آموزشــی هوش مصنوعی اســت. کشــورهای همسایه 
به‌صورت ســازمان‏یافته در حال ویرایش مقالات انگلیســی )و 
سایر زبان‏ها( هســتند تا صفت »Persian« را حذف و با واژگان 
مبهمی چــون »Muslim« یا صفات ملی خود جایگزین کنند. 
این »استعمار دیجیتال« باعث می‏‏شود نسل جدید جهانیان، 

ایران را از نقشه فرهنگی تاریخ حذف‏شده ببینند.

 وضعیت داخلی: خودزنی فرهنگی �
نمی‏تــوان از موضــوع ســرقت و مصــادره میراث 

فرهنگی توسط کشورهای خارجی سخن گفت و از 10
غفلت و بی‏توجهی مزمن داخلی چشم‏پوشی کرد؛ غفلتی‌که 
خود، توان ایران برای دفاع اخلاقی و حقوقی از مفاخرش در 
مجامع بین‏المللی را تضعیف کرده است. مهم‏ترین نمود این 
بی‏توجهی، بودجه‏های تحقیرآمیز اختصاص‌یافته به مرمت و 
نگهــداری آثــار تاریخــی اســت. درحالی‌کــه کشــورهای 
توسعه‏یافته‏ای چون ایتالیا و آلمان صدها میلیون یورو صرف 
میراث خود می‏کنند، بودجه حفاظت از سایت‏های کلیدی 
ایران مانند تخت جمشید یا بناهای تاریخی اصفهان حتی 
کفاف پرداخــت حقوق کارکنــان را هــم نمی‏دهد. حضور 
گلســنگ‏ها بر پیکر تخت جمشید و فرونشســت زمین در 
اطــراف آثــار اصفهان، به نمــادی عینی از ایــن بی‏تفاوتی 
ساختاری بدل شده‏اند. کشــوری که میراث تمدنی‏اش در 

داخل در حال فروپاشــی تدریجی است، عملًا اعتبار و توان 
اخلاقی لازم برای اعتراض قاطــع به مصادره این میراث در 

سطح جهانی را از دست می‏دهد.
عامل دیگــر، دوگانگی ایدئولوژیــک در تعریف هویت ملی 
است که فضایی را برای سوءاستفاده بیگانگان فراهم می‏کند. 
تنش مداوم میان هویت »ملی/ایرانی« و هویت »اســامی« در 
گفتمان داخلی، باعث‌شده اســت که برخی جریانات، مفاخر 
دوران پیش از اسلام یا حتی برخی مفاخر ملی پس از اسلام را 
آگاهانه به‌ حاشــیه برانند یا آن‏ها را در تقابل با ارزش‏های دینی 
تعریف کنند. این حاشیه‏رانی داخلی و عدم ایجاد اجماع ملی 
حول تمام اجزای هویت ایرانی، دقیقاً همان فرصتی اســت که 
همســایگان برای جذب و مصادره شخصیت‏های جهانی این 
حوزه تمدنی )مانند نظامی گنجوی یا مولانا( مغتنم می‏شمارند 
و بــا آغوش باز ایــن مفاخر را بــه هویت‏های ملی خــود پیوند 

می‏دهند.

 تغییر رویکرد در دیپلماسی فرهنگی: از انفعال به  �
ائتلاف و حکمرانی دیجیتال

ایران برای مقابله با موج فزاینده مصادره میراث فرهنگی، 
باید از موضع تدافعی و واکنشی )اعتراض پس از ثبت( 11

خارج شده و فوراً یک رویکرد تهاجمی، پیشگیرانه و ائتلاف‏ساز را 
اتخاذ کند، زیرا واقعیت ژئوپلیتیک تغییر کرده و کشور نمی‏تواند 
به‌تنهایی مالــک انحصاری تمام مفاخر باشــد. در این راســتا، 
استراتژی کلیدی، دیپلماســی »میراث مشترک« است. به‌جای 
ورود به منازعات و جنگ با کشــورهایی چون ترکیه بر سر مولانا، 
ایران باید پیش‏قدم تأسیس »اتحادیه میراث فرهنگی کشورهای 
حوزه تمدنی نوروز« )شامل افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، 
ترکیه و...( شــود و فعالانه ثبت پرونده‏های مشترک را در یونسکو 
دنبــال کند. تجربه موفــق در ثبت پرونده‏هایی چــون »نوروز« و 
»کمانچه« نشان می‏دهد که ثبت مشترک به‌معنای اذعان طرف 
مقابل به سهم ریشه‏ای و اساسی ایران است و این الگو باید برای 
شخصیت‏هایی چون نظامی و ابن‏سینا نیز توسعه یابد. همچنین 
اســتفاده از ظرفیت حقوقی ســازمان جهانی مالکیت فکری و 
رهبری کشورهای در حال توسعه برای تصویب قوانین الزام‏آور در 
زمینــه »حمایــت از نمودهای فرهنگــی ســنتی« می‏تواند از 
تجاری‏سازی بی‏اجازه میراث ملی توسط شرکت‏ها و دولت‏های 

خارجی جلوگیری کند.
گام دوم در ایــن رویکرد، ایجاد حاکمیت محتوای دیجیتال 
اســت. در فضای نبــرد فرهنگی امــروز »بمبــاران محتوایی« 
ضروری اســت؛ به‌این‌معنــی که کارگروه‏هــای تخصصی باید 
تشــکیل شوند تا هزاران مقاله، ویدئو و مستند با کیفیت بالا به 
زبان‏های انگلیسی، عربی و ترکی تولید کنند. هدف اصلی باید 
اشــباع فضای وب از اسناد متقنی باشــد که هویت ایرانی این 
مفاخر را اثبات می‏کند. در کنار این اقدام، حمایت غیرمستقیم 
از جامعه ویراستاران آکادمیک برای تصحیح ویکی‏پدیا و مقابله 
با »وندالیسم دیجیتال« امری حیاتی است. قوی‏ترین سند علیه 
ادعاهای بی‏پایه، دسترسی عمومی به اسناد اصلی است؛ لذا 
دیجیتال‏سازی و انتشار آنلاین نسخه‏های خطی اصلی نظامی 
و مولانا که به زبان فارسی نوشــته شده‏اند، باید در اولویت قرار 
گیرد. ایــن رویکرد بایــد در داخل با ســرمایه‏گذاری داخلی و 
آشتی ملی پشتیبانی شود. نگاه به میراث فرهنگی باید از یک 
»هزینه« به یک »سرمایه« تبدیل شود. سرانجام، پایان‌دادن به 
دوگانه‏سازی‏های کاذب )مانند ایران باستان و ایران اسلامی( و 
تقویت وحدت نمادین حول مفاخری چون ابن‏سینا، کوروش، 
فردوســی و ســهروردی، قوی‏ترین ســد ملی در برابــر هرگونه 

مصادره خارجی خواهد بود.

فرجام سخن �
ماجرای مصادره مفاخر، زنگ خطری اســت برای ملتی که 
شــاید در خواب غفلت تاریخی فرورفته باشد. اگرچه نمی‏توان 
جغرافیــای سیاســی را به عقــب بازگردانــد، اما می‏تــوان در 
جغرافیــای ذهن و حافظه جهانــی، مرزهای حقیقت را تثبیت 
کرد. ایران فرهنگی زنده است، اما بقای آن نیازمند هوشیاری، 
سرمایه‏گذاری هوشــمندانه و گذار از »نوســتالژی منفعل« به 
»دیپلماسی فعال« اســت. آنچه امروز از دست برود، شاید فردا 
حتی با جنگ نیز بازپس‏گرفته نشود؛ چراکه جنگ‏های آینده، 

نه بر سر خاک، که بر سر »خاطره« خواهد بود.

جدول ۲: خلاصه وضعیت مصادره مفاخر ایرانی توسط همسایگان

وضعیت در یونسکو/جهاناستراتژی مصادرهمفاخر/آثار موردمناقشهکشور

نظامی گنجوی، تار، چوگان، جمهوری آذربایجان
مینیاتور

تحریف کتب درسی، تبلیغات در رسانه‏های مهم 
بین‏المللی، »آلبانی‏سازی«

ثبت چوگان و تار به‌نام خود؛ موفقیت نسبی 
در تغییر روایت نظامی

ثبت سماع؛ روایت غالب جهانی از »رومی« برندسازی توریستی و دیپلماسی فرهنگیمولانا، مثنوی، سماع، طب سنتیترکیه
ترکی است

ثبت برخی آیین‏های خلیجی؛ تلاش برای اختراع سنت، موزه‏سازی، تغییر نام‏های جغرافیاییبادگیر، لنج‏سازی، ابن‏سیناامارات/قطر
ثبت بادگیر

اعتراض به پرونده‏های مشترک ایران و ترکیهادعای انحصار جغرافیایی )بلخ/هرات(، انکار پیوستگیمولانا، جامی، بهزاد، زبان فارسیافغانستان

مجسمه‏سازی و نام‏گذاری‏های ملیتأکید بر زادگاه )بخارا/خوارزم(، ترک‏انگاریابن‏سینا، ابوریحان بیرونیازبکستان

جدول ۱: مقایسه پارادایم تمدنی و پارادایم ملی در برخورد با مفاخر

پارادایم ملی )دولت-ملت‏های مدرن همسایه(پارادایم تمدنی )ایران فرهنگی(مؤلفه

ثابت، تک‏بعدی، مبتنی بر خون و خاکسیال، چندلایه، مبتنی بر فرهنگ و زبانهویت شخصیت

نادیده‌گرفتن زبان اثر یا ادعای »تحمیل« آنفارسی )به‏عنوان زبان علم و ادب منطقه(زبان اثر

محل تولد یا محل دفن )جغرافیای فعلی(تعلق به سنت ادبی و فکری ملاک تعلق

مشروعیت‏بخشی سیاسی و توریستیتداوم سنت فرهنگیهدف

 ابن‌سینا

 ابوریحان بیرونی

 عبدالرحمن جامی

 مولوی

 نظامی گنجوی


